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  ي عرفان اسلاميفصلنامه علم                                          9/10/1400:تاريخ دريافت
  1402 زمستان، 78 ، شمارهبيستمسال                                         8/12/1400:تاريخ پذيرش
  مقاله پژوهشي

   اسلاميبررسي ديدگاه حافظ رجب برسي در باب انسان كامل از منظر عرفان
  1 يكاظم طهماسبحسين 

  2 يديسعحسن 

  چكيده
 زوايـاي  بحث انسان كامل از موضوعات بسيار حائز اهميت در حوزه عرفان اسـلامي اسـت كـه از            

كـه شخـصيتي   » حافظ رجـب برسـي  «  در اين مياناما  .استمختلف  مورد بحث و كندوكاو قرارگرفته    
. اسـت ه موضوع انسان كامـل پرداختـه  ابهام است نيز باي از لحاظ رويكرد علمي داراي گونهبه و   شيعي

اي و تحليلـي بـه       اي است كه نگارنده با روش كتابخانـه       اند، مسئله كردهاينكه برخي وي را به غلو متهم      
گفت بررسي نسبت ديدگاه او در باب انسان كامل با نگرش عرفـاني             تواناست و مي  بررسي آن پرداخته  

ند تحقيق به اين    در فراي . استيني تاكنون مورد بررسي قرارنگرفته    ي از منابع د   استناد ديدگاه و الهام و     و
ن و  د بـه نـصوص و منـابع  دينـي كـه در شـأ               ايم كه وي با نگرشي عرفاني و با اسـتنا         يافتهنتيجه دست 
 در آثـار خـود      )ع(ويـژه حـضرت اميرالمـومنين     ، بـه  )ع( ولايي حـضرات معـصومين     -ني  مقامات عرفا 

و ديـدگاه وي در ايـن       . اسـت واردشده) ع( حقايق اميرالمومنين  اليقين في ارالانو شارقبالاخص، كتاب م  
برسي با الهام از نصوص ديني، انسان        رجب. خصوص با ديدگاه عارفان و منابع ديني نيز سازگار است         

طلـق،  االله م عظم االله، كلمه تـام الهـي، خليفـه        كامل را داراي همه مراتب تجليات الهي، كون جامع، اسم ا          
هـي بـودن انـسان كامـل        تفصيل به مظهريت اسماء و صـفات ال       داند و به    مي... االله و االله، لسان ، عين يداالله
  .پردازد مي

  . ، انسان كامل)حضرات خمس(رجب برسي، تجلي، مراتب تجليات الهي  : هاكليدواژه
  

                                                           
  .قم بمذاه و انياد دانشگاهي دكتر يدانشجو -1
   :نويسنده مسئول. ،ايرانتهران ي،بهشت ديشه دانشگاه ،عرفان و انياد گروه اريدانش -2
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  پيشگفتار

 در انديـشه    "انـسان كامـل   "نمـود كـه بحـث        تاريخي به ايـن حقيقـت بايـد اذعـان          در يك نگرش  
نبـوده امـا    با  اين عنوان مطرحشناختي، مشخصاًشناختي و انسان ديشمندان مسلمان چه از منظر هستي     ان
گرچـه  . اسـت مختلـف آن مـورد واكـاوي قرارگرفتـه        شده و ابعـاد     ر علم عرفان با اين عنوان برجسته      د

امـا بحـث دربـاره برخـي        . انـد  گماشتهمسئله همت انديشمنداني با زاويه نگرشي خاص، به بررسي اين         
. اسـت بـوده  همواره با اختلافـاتي همـراه      هاي انسان كامل در ميان عالمان و انديشمندان اسلامي        ويژگي

مـسئله  هاي فقهي و بعضي با نگرش عرفاني به بيان ايـن            هاي كلامي و برخي با ديدگاه       برخي با ديدگاه  
  . اند گماشتههمت

يك از اسماء   است و همانگونه كه هر    » فت اللهي خلا«عرفاني داراي مقام    گفتمان   انسان كامل كه در   
. باشـد ضرت حق است داراي مظهر و مجلـي مـي         كه اسم اعظم ح   » االله«اسم  . اند داراي مظهر و جلوگاه   

و در . نيت احاطي بر مظـاهر سـاير اسـماء دارد        كه شأ . انسان كامل است  » االله«اسم  گاه اتم   همظهر و جلو  
 وجود شناختيِ عرفاني در قوس نزول، پس از مرتبـه احـديت، واجـد مقـام واحـديت و                    ترسيم مراتب 

عنوان كون جامع بـه تعبيـر       او به . نسبت به ما سوي االله دارد     خلافت اسمائي است كه وساطت فيض را        
  .ابن عربي، مقام حقيقت محمديه را داراست كه از اين رهگذر محيط بر همه ما سوي االله است

ن و مقامـات    اني و بـا اسـتناد بـه روايـاتي در شـأ             حافظ رجب برسي نيز از منظر عرف       در اين ميان،  
در آثار خـود بـه تبيـين ايـن     ) ع(منينويژه حضرت اميرالمؤ  و به ) ع( ولايي حضرات معصومين   -عرفاني

-به بيان مقامـات وحـائز     ) ع(معصومانآوردن رواياتي از    رجب برسي ضمن شاهد   . ست امسئله پرداخته 

ه مراتب تجليات الهي انسان كامل و مظهر و مجلي بودن انسان كامل نسبت به اسماء و صفات  بودن هم 
وي ضمن بحث، به حضرات احديت و واحـديت، تنـزلات نقطـه و نفـس رحمـاني و          . پردازد  مي الهي

و اعيان ثابته و عين ثابت انـسان كامـل، عـالم            ) اسماء و صفات  (فيض اقدس و مقدس، عالم واحديت       
) ع( كامـل يـا حـضرات معـصومين        و عالم ملك و شهادت و جامعيـت انـسان          عقول و نفوس  ارواح و   

توان دليلي بر تأثيرپـذيري او       ذكر اين است كه گرچه بيان اين مباحث را مي         ولي نكته قابل  . كند مياشاره
 الهـام از     عرفان نظري بـا     عنوان انديشه جايگاه انسان كامل را به     وي   اما. عربي دانست هاي ابن از انديشه 

ايز از عرفـان     متم ـ ،رويكرد وي از اين منظـر     نحوه   اين    كه كند ميديث و روايات و ادعيه شيعه تبيين      احا
طور مشخص برسياق اصول مصطلح نكته ديگر اين كه رجب برسي به      . عربي است نظري در انديشه ابن   
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 كـه   لت آن ايـن باشـد     ايد ع ش. استعربي، نپرداخته  حضرات خمس ابن    باب نظريه در عرفان نظري در     
 لذا در اين عرصه مباحـث خـود را        . استبوده) ع(حاديث و مقامات معصومان     غرض او شرح عرفاني ا    

ي در مورد انسان كامـل،  ولي در نگرش كلي، ديدگاه عرفاني و    . استنكردهبر مبناي عرفان نظري مطرح    
لذا اين تحقيـق مبـاني ديـدگاه        . داردطابقتهاي روايي و ادعيه م      عربي و آموزه  هاي عرفاني ابن  با انديشه 

رجب برسي را با ديدگاه ديگر عارفان مسلمان در خصوص انسان كامل، بررسي و نسبت  انسان كامـل       
  . دادلهي و مظهريت او مورد توجه و كندوكاو قرارخواهدبا اسماء ا

 مورد جزئيات   رود ولي از آنجا كه در       ميشمارني اصلي اعتقادات اسلامي به    بحث انسان كامل از مبا    
 و از سويي با توجـه       استهاي اسلامي اختلافاتي وجودداشته   هاي آن در ميان عالمان و ديدگاه        و ويژگي 

خص بـا تـاليف   رد توجه در عرصه عرفان اسـت و بـالأ       هايي است كه مو   به اينكه رجب برسي از چهره     
 در تبيـين شـأن و مقـام انـسان           ، متهم به غلو   )ع(منيناراليقين في حقايق اسرار اميرالمؤ    كتاب مشارق انو  

داخـت  و بايد به اين مهم پر     . لذا تبيين و بررسي ديدگاه عرفاني او، يك ضرورت است         . استكامل شده 
هاي عرفاني و متون ديني چـه نـسبتي         خصوص انسان كامل با انديشه    كه انديشه حافظ رجب برسي در     

خـصوص مراتـب    اه حافظ رجب برسي در    رد؟ آيا ديدگ  دارد؟ و انسان كامل چه نسبتي با اسماء الهي دا         
گاه او در بـاب     دارد؟ و آيا ديـد    اند مطابقت كردهو حضرات خمس كه عارفان مطرح     تجليات حق تعالي    

ش فقهـي   هـا و خـصوصاً نگـر       اختلافـات ديـدگاه    آميز است يا عدم درك و يا احياناً       انسان كامل مبالغه  
  است؟هايي نسبت به او شدهكلامي، باعث چنين برداشت

  آشنايي با حافظ رجب برسي 

از انديشمندان اسلامي اواخـر قـرن هـشتم و          » الدين رجب بن محمد بن رجب حافظ برسي       رضي«
، وى ). 1/465: ق1406،  عـاملي امـين . (اسـت ) ق. هـ ـ815 يـا   813متـوفّي   (اوايل قـرن نهـم هجـرى        

الجواهر «در   دكردهايش در يا  عاملي)   2/117 :تا بي محمد بن حسن،  .(استشناس، فقيه و اديب       حديث
 : 1380،عـاملي (اسـت  خوانده» عارف«، بارها او را     )دسىكليات حديث ق  (»السنية في الأحاديث القدسية   

 و اسـت بـوده زنـده  813سـال  در او«: گويـد الشيعه مـي   اعيان نيز در  امين سيدمحسن). 526 -30-195
درباره عرفان او بايد يادآور شد      «). 6/465 : ق1406،   عاملي امين(» استكردهوفات تاريخ اين به نزديك

تعلّـق خـاطر   ) ع(او به ائمـه اطهـار  . داردهايش وجود ن نظرى در سراسر نوشتهاى قوى از عرفا   كه زمينه 
شـعار فراوانـي در ايـن        داشته و روايات بسياري در مقامات معنوي ايشان نقل و شرح كـرده و ا               يزياد

  ). 241: 1359شيبي، (»استزمينه سروده
 معنـاي برخـي واژگـان محـوري         صورت گذرا، التفاتي به    اصلي، ابتدا به   مسئلهيش از پردازش    اما پ 
   .داشتخواهيم
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  تجلي

شناسي مان در معنا  عارفان مسل . باشداز واژگان پربسامد در عرصه عرفان اسلامي مي       » تجلي  « ژه  وا
 در. دارنـد  به يك حقيقت اشـاره      نگاه كل، همه   اما در . اندبيري متفاوت به تبيين آن پرداخته     تجلي، با تعا  

ــا، كلمــات صــوفيان متقــدم ــا  ، كــه نمادهــاي بــصريرؤيــت و اشــراق و نــور تجلــي ب انــد، و نيــز ب
 :1914 ،سـراّج  (اند كه تجلي، تابش نور حق بر قلب مقبلان است           پيوند دارد، از جمله گفته     قلب مفهوم

واسـطه غيبـت صـفات      ستن حجابِ ميان بنده و حـق اسـت بـه           تجلي برخا  :اند  همچنين گفته )  1/363
ي تجلي را به معناي ظهور و پديـداري انـوار غيبـي بـر قلـب                 كاشان.) 1/122 :1407كلاباذي،   (.بشري

اسـتمرار  عربي درخـصوص اسـتمرار و عـدم       اما ابن  )155 :باب التاء 1370كاشاني،  .( سالك دانسته است  
 ،تجلي حق از حيث قابليت سالك.  استكردهل تجلي به اين مهم اشارهتجلي با تفاوت ميان فاعل و قاب   

مـي  ئاما از حيث فاعليت حـق، تجلـي دا        ). 7/206.: 1405عربي،ابن(در است مي نيست و اگر باشد نا     ئدا
  ) 2/303.: 1405عربي،ابن. (بوده، حجابي بر آن نيست

  )حضرات خمس( مراتب تجليات الهي 

 بـراي رعايـت اختـصار، فقـط بـه         اينجـا  انـد و  اختهعارفان در آثار عرفاني خود به اقسام تجلي پرد        
  .كنيمميبسنده تياشار

تجلـي  -2) تجلـي آثـاري   (تجلي صـوري    -1: استمناني مراتب تجلي را چهار دانسته     الدوله س علاء
: 1391سـمناني، . (  تجلي ذوقي، كه تجلـي ذاتـي اسـت          -4) صفاتي  (  تجلي معنوي  -3) افعالي( نوري
 حضرت -2حضرت احديت -1.استكردهرا در قلمروحضرات خمس، مطرحعربي، تجلي     ابن اما) 203

 حـضرت حـس و      -5 مرتبه مثـال يـا خيـال مطلـق           -4 حضرت افعال    -3) و صفات   اسماء  (واحديت  
 حضرت كون جامع كه جامع جميع مراتب تجليات الهي و اين مرتبه انسان كامل يـا همـان      -6شهادت  

بنـدي     تقسيم آوري است كه در   اين نكته نيز درخور ياد    . لقه است حقيقت محمديه و صاحب ولايت مط     
هايي ديگـر     بندي  ، تقسيم علاوه بر اين  ) 425: 1389شمس،. (».ندارد وجود نظرحضرات خمس نيز اتفاق   

  . گنجد دارد كه توضيح آن در اين مقال نمينيز وجود

  انسان كامل 

، »امـام «،  »خليفـه «،  »قطـب عـالم   «،  »كـون جـامع   «در عرفان اسلامي از انسان كامل با واژگاني مانند          
 او را انساني  )75 :1362 ،نسفي( شود، مينيز تعبير... و » يهاد«، »پيشوا«،  »مهدي«،  »دانا«،  »اكسير اعظم «

اند كه متخلق به اخلاق الهي، علت غايي خلقت، سـبب ايجـاد و بقـاي عـالم، متحقـق بـه اسـم                          دانسته
يافتـه  و حقيقـت قطعيـت   شريعت ليفه بلامنازع خدا كه علم او به  ، واسطه ميان حق و خلق، خ      االله جامع

-1377:4،مطهـري .( نماي خدا است  و آيينه تمام   اسماي حسناي الهي   مو مظهر اتّ   )1367:373 هروي،(
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متعالي الهـي وحـدت ذاتـي       شده و با هويت     صفات و اخلاق الهي در او جمع      « ه  چنين انساني را ك   ) 5
 ،نـسفي .(نهايت زبده و خلاصه موجودات است و ديگـران طفيـل وجـود او هـستند       است و در  پيداكرده

1362: 357- 269(  

  پژوهشپيشينه 

كاتـب و متفكـران مختلـف    در آراي مهاي مهمـي در مـورد تجلّـي و انـسان كامـل               تاكنون بررسي 
 انسان كامل از ديدگاه رجب برسي و مطابقت با ديـدگاه          است ليكن اختصاصاً اثري درباره    گرفتهصورت

ايم از جملـه آثـاري كـه بـه موضـوعات مـرتبط و مـشابه                   عارفان اسلامي و نسبت آن با روايات نيافته       
  :نمودتوان به آثار زير اشاره اند مي پرداخته
  هانامه نپايا

ده فاطمـه   سـي :  پديـدآور  ،برسي علم امام از ديدگاه شيخ مفيد و شيخ رجب        بررسي تطبيقي   
  .استشدهپرداخته) ع(ه موضوع علم امامدر اين تحقيق فقط ب .سيدي

. طمه محمـدي  ي، فا  حافظ برس  يهادگاهي براساس د  تي در مفهوم ولا   عيتش وجوه اشتراك تصوف و   
 .استنشدهيقي با ديدگاه عارفان انجامگونه تطباست ولي هيچشده اين تحقيق به بحث غلو اشارهدر

  مقالات

محبوبـه سـقاب    : ، نويسندگان گري در نظريات ولايي حافظ رجب برسي       مفهوم غلو و غالي   بررسي  
 گندم آبادي

قي بـا  گونه تطبيدر اين مقاله نيز هيچ   . فاطمه محمدي : رجب برسي،پديدآور ولايت از ديدگاه حافظ     
 .استنگرفتهديدگاه عارفان صورت

( هاي فوق، تطبيقي بـين آرا حـافظ رجـب برسـي و آراء عارفـان اسـلامي                 در هيچ يك از پژوهش    
  . استانجام نشده)  مراتب تجليات الهيخصوصاً

   الهي و اسم اعظم و اسم جامع  قت جامع، خليفهانسان كامل حقي

 ؛ي و كـون الهي مراتب عيگانه ـ جامع جم  حضرات پنجانيانسان كامل ـ م درگفتمان عرفان اسلامي، 
آشـتيانى   (،ي مرتبه وجود  نيترنيي تا پا  عتي و مراتب طب   ي و جزئ  ي ثابت و عقول و نفوس كلّ      ني ع يعني
 : 1381جوادي آملـي،  (مع و حاكم بر عوالم و حضرات اربعه است مظهر تام اسم االله و جا  )24 : 1370،
 ني است كـه در ع ـ     ي موجود گانهي و   )1381:2،جندي (نينخست) ظاهر( اول و صادر   ني و همو تع   )7/63

 رو نياز هم ـ. شـود   هـا مـي   دهي پد ييداي خاستگاه پ  ،ي كثرت اسمائ  يوحدت و بساطت، با ظهور در مرائ      
عـالم  . دانند ي و قلم اعلا م    ي سبحان و ظهور ابداع    ي نخست خدا  يجلّرا ت ) ص( ي محمد قتيعرفا، حق 
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 و بـر    دهي به عرصه ظهـور رس ـ     يني كتاب تكو  ي خداست كه با قلم اعلا     يني كلمات تكو  شان،يكَون نزد ا  
در ) ع(  عـصمت و طهـارت     تي ـ اهل ب  يياز سو ) 1/94  :1405 ابن عربي،     (.اندشده نگاشته يلوح هست 

  منّـان در خلـق  ي خـدا ي قلم اعلاجهينتمتّحد بوده و در) ص( ر حضرت خاتمموطن عقل و معنا، با نو  
 أنا و كلنّا واحد من نورٍ واحد و روحنـا مـن             ي و عل  يأنا عل  :فرمود) ص( اكرمامبريپ. اندينيكلمات تكو 

در ) 26/16: ق1362مجلـسي،   . (أمر االله؛ أولنا محمد و أوسطنا محمـد و آخرنـا محمـد و كلنّـا محمـد                 
 ست؛ي ـ طـول وجـود خـدا ن       اي مستقلّ در عرض     ي، موجود )وجود منبسط ( اول   ني تع ،يديمدرسه توح 

لـذا اهـل معرفـت از ايـن         ) 7/175: 1381 جـوادي آملـي   .(»اوسـت   اتم يبلكه مظهر اسم اعظم و مجلا     
و ) ص(ى   و اسم اعظم، و رب الارباب و محبت حقيقيه، و عقل اول و نور محمد                 اللّه  به اسم «حقيقت؛  

 و صـادر  سدرة المنتهـى  و   أَو أَدنى الانوار، وفعل بي واسطه، و ولايت مطلقه، و علم مطلق، و و مقام    نور
، و رابطه بين ظهور و بطون، و مجلاى حقيقة الحقائق، بين احديت و واحديت، و برزخية الكبرىاول و 

ت بـين   ت و ابديت و برزخ كبرى اس       ازلي ، و تجلّى اول، كه رابطه است ميان       غاية الغايات حرف الف، و    
  )171: 1370همدانى،. (كنند مىاحديت و واحديت تعبيركرده

چـشم  به  ) مردمك چشم   ( العين،    منزله انسان ه حق تعالي به   عربي انسان كامل نسبت ب    از ديدگاه ابن  
نسبت او بـه  . كند مينگرد و رحمت  به آفريدگان خود مي اين انسان كامل واسطهاست زيرا حق تعالي به   

 خـود را     متي است كه پادشاه با آن خزانـه        نشان و علا    نگين انگشتري و محل نقش نگين،       منزلهجهان به 
كند و تـا آن       مي او خلقش را حفظ     واسطهنامد؛ زيرا خداوند به     ا خليفه مي  به همين دليل او ر    . كند  ميمهر

 او و    گشايي آن را ندارد مگر بـه اجـازه        اززمان كه مهر پادشاه بر خزانه است، كسي جرأت و جسارت ب           
  ) 50 :1387عربي، ابن. (جهان نيز تا آن زمان كه انسان كامل در آن است محفوظ است

پـس  . استگرفتهداست و به بهترين گونه شكل     و به صورت خ   » خليفه«انسان كامل از آن حيث كه       
 ماننـد   - و حـضرت كـوني     لهيابرزخ ميان جهان و خدا، جامع حق و خلق و خط فاصل ميان حضرت               

انّـي  «ي    لذا با توجه به مفـاد آيـه       ) 22 -21:ق1336عربي،  ابن(باشد       مي -خط فاصل ميان سايه و آفتاب     
 درجـاتي بـسيار   الهـي گفت گرچـه خلافـت   توان ، نيز مي )30سوره بقره، آيه  (» جاعل في الارض خليفه   

چنـين   . كامل مخصوص انسان كامل اسـت       دارد؛ اما خلافت تام و     زيرا خداوند ظهورهايي متعدد   . اردد
ذات و اللـّه اسـت؛    انسان كامل مكملي هم در اوصاف ذاتي و هم در اوصاف فعلي و آثار عيني، خليفـه                

چنـين مقـامي را   .  افعـال و آثـار خداسـت    فات خدا و افعال و آثارش، خليفه      ذات و ص    صفاتش، خليفه 
 :1393 جـوادي آملـي،      .(». انـسان كامـل اسـت        حتي فرشتگان ندارند؛ بلكه ويـژه      احدي از موجودات،  

3/118(  
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  نظري كرد كه بيند به جهان صورت خـويش        
  

 ب و گــل مزرعــه آدم زدآخيمــه در   
  

 .)152ديوان حافظ، غزل (    
  تنها ممكن، بلكه واجب وضروري است كه متحقق با اسم اعظم          حقّق انسان كامل در دار وجود، نه      ت

باشـد و   ، بايد اسم اعظم نيز مظهرى داشـته       تى ساير اسما مظهرى دارند    طور كه در دار هس     است و همان  
آن مظهر انسان كامل است و مصداق آن حقيقت محمدى، يا كلمـه و نـور محمـدى اسـت كـه اولـين                        

 اولـين تعينـى   ، به عبـارتى ديگـر  ) 20 :بي تا شعراني، ( حقيقت ظاهر، موجود نخستين، مبدأ ظهور عالم     
كه اين صورت اسم جـامع الهـى، جـامع          .  استيافته از هر تعينى با آن تعين      يش احديت پ   است كه ذات  

ترين مظاهر حق و أعظم مجـالى اوسـت          و بلكه  كامل    جميع اسما و صفات وكاملترين فرد نوع انسانى       
  .كه مجلاى اسم اعظم است

هنـي  آن هم نه كلى منطقى كـه مفهـومى ذ         . در اصطلاح حكما حقيقت محمدى، حقيقتى كلي است       
بلكه كلّى سعى احاطى انبساطى كه حقيقتى عيني است كه واجد  مراتب مضاعف، يعنـى مرتبـه                  .  است

گرچـه از حيـث مرتبـه نبـوت و رسـالتش در ادوار و            . نبوت، مرتبه رسالت و مرتبه ولايت كلى اسـت        
گـشته و بـا ظهـور شـخص محمـد      و رسل از آدم گرفته تـا خـاتم ظاهر  اعصار متمادى به صورت انبيا   

 پيامبران سلف از آدم صفى  و همه انبيا ول انبيا و رسل و خاتم ايشان است  كه اكمل و افض   ) ص(عربى
از ايـن رو، آدم  ) 22 :تـا بـي شـعراني،  ( و ورثـه او هـستند    ى مسيح مظـاهر آن حقيقـت و نـواب         تا عيس 

در هـر زمـانى   ه و هـر شـرعى كـه    الورثه است، از آدم تا خاتم ورث ابو) ص(الاجسام انسانى و محمد   ابو
آملي، ( حمدى است كه جوامع كلم    يابد آن ميراث م    مىو هر علمى كه در نبى و وليى ظهور        شود   مىظاهر
بـا اينكـه    ) 3/457 :1405عربـي،   ابن.(يابند نمى پايان   هم  به او اعطاشده و كلمات اللّه     ). 356 -294 :تابي

، 1 ج   :همان. ( است )ع( على بن ابى طالب      همه انبيا و اوليا ورثه او هستند ولى نزديكترين كس به وى،           
كند و   مىظهور) ع(به صور انبيا    حاصل اينكه اين حقيقت جامع و كامل در اين عالم عنصرى هم             ) 119

هم به صور اوليا، ظهورش به صور انبيا جهت تعليم احكام و ارشاد بندگان است و ظهورش بـه صـور                     
  )477: 1375،جهانگيرى.(»لى استاوليا جهت آگاهانيدن مردمان به اسرار حق تعا

اسـت و بـه     قائـل   ) ص(ها را در مورد جايگاه سرياني شـخص پيـامبر اسـلام             عربي اين ويژگي  ابن
 آدم :.معتقد است كه او در آغاز و در انجام و با همه هست» كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين«مقتضاي 

در مقـام   ) ص(مـا در نظـام وجـودي، محمـد          ا. در مقام جسمانيت، پدر محمد و پدر ما و عيسي است          
 همه انبيـا    و) 14: الميم، الواو، النون  : ق1367عربى،ابن.(دم و پدر ما و جد عيسي است       روحانيات، پدر آ  

-ن احكام و دستورات و حقايق، شـريك پذيري از ولايت محمديه در مقام گرفت   و فرستادگان در ولايت   

م جايگـاه  عربي در رسـاله الـف در ترسـي      ابن). 16،الانوار :ق1367عربى،ابن. (و همه تابع او هستند    . اند
و « . .دانـد هي و نمادي از واحديت حضرت حق مي       ترين نسخه ال  ترين و تمام  انسان كامل، وي را كامل    



  1402زمستان * 78هشمار* سال بيستم * فصلنامه عرفان اسلامي  / 8

 1367عربـى، ابـن (» له، مخلوق علـى الواحدانيـة       اعلموا ان الانسان الذى هو اكمل النسخ و اتم النشĤت           
  ) 3 ،الأحدية(الألف:ق

. كنـد مـي  انسان كامل را اينگونه ترسـيم      ثر از نقل و ذوق عرفاني، سيماي      رجب برسي با نگرشي متأ    
بران داند كـه بـر همـه رسـولان و پيـام         ميالهي و اسم اعظم  "االله"وي  انسان كامل را مظهر اسم جامع         

 همه اسماء بـه اسـم       و. ها مظهر يكي از اسما سبعه الهي هستند         يك از آن  برتري دارد چون، هر   ) ع(الهي
) ص(حـضرت محمـد   « : بـه اعتقـاد برسـي     ) 89 :1390برسي،( . است "االله"گردد كه همان      جامع برمي 

. است» قاب قوسين أو أدني   «داراي همة مدارها و يا اسماء و اعداد و مظهر اسم جامع است و  مدار او                  
  )90 :1390برسي،.(او جامع اسرار و مظهر انوار و جامع كلام است

انـد    كلمات الهي همگي حروف كلمة كبري و در زير آن هستند و از آن فيض گرفته               «: گويد-او مي 
اند و مبدأ كلمات الف       است، مانند ساير اعداد كه از واحد فيض گرفته         از ذات حق فيض گرفته     و او نيز  

پـس او الـف     . استز آن ساير حروف وكلمات آشكارشده     است و ا  است و عالم غيب آن را آشكاركرده      
  ) 383: 1390برسي، . (»غيب است و عين وحدانيت كبري است

كـه از آن بـه      . نـد دا  بر اين اساس، برسي مقام انسان كامل را، اولين تجلي يا همان وحدت ذاتيه مي              
 او و نور او و روح او و حجاب او است             حضرت محمديه كلمه  «:  گويد  او مي . كندكلمه كبري تعبيرمي  

ند سرايت نقطه در حروف و اجسام است و سرايت واحد در اعداد و سـرايت  و سرايت او در عالم، مان    
 1390برسي،(».چيز است پس او مبدأ و حقيقت همه. الف در كلام و سرايت اسم مقدس در اسماء است  

:79  (  
ت االله،  الاسـرار، قيـوم عقـول، مـشي       دانـد كـه سرّ      را وارثان حقيقت محمديـه مـي      ) ع(وي معصومان 

انـد و     ها روشـنايي گرفتـه      ها نوري هستند كه نورها از آن        آن«: گويدلذا مي . اندالخطاب الكتاب و فصل    ام
-گرفتـه ها نشأت   زي هستند كه اسرار از آن     است و را  ها ظهور پيداكرده    ها از آن     جسم واحدي هستند كه  

. سـت اسي هستند كـه نفـوس از آن صادرشـده         اند و نف  گرفتهها از آن قوام     ستند كه عقل  است و عقلي ه   
عـالم و آدم  عنوان طفيل وجـود او،     آدم، انسان كامل است، خداوند به      جا كه غايت عالم و      بنابراين از آن  

  ) 608-611 : 1390برسي،. (»استرا نيز فيض وجودداده
و . انـد   شدهها آفريده    كه همه چيز از نور آن      كند  ميبيان) ص(به حديثي از پيامبر اكرم    برسي با اشاره    

: فرمودنـد ) ص(حضرت رسـول  ) 355:  1390برسي،  . ( كلي، بر همه ماسوي االله دارد      احاطه وجودي و  
كرد و آن را از جلال عظمت        بود كه آن را از نور خودش ايجاد        اولين چيزي كه خداوند آفريد، نور من      «

و نـور   بـود   كـرده پس نور من عظمت را احاطـه      . دشاز آن شكافته  ) ع(و نور علي  .. ود  خودش مشتق نم  
بود، بعد خداوند عرش، لـوح، خورشـيد، مـاه، سـتارگان، روشـنائي روز،               كردهقدرت را احاطه  ) ع(علي

. »ها را از نـور مـن آفريـد          هاي آن   ها و قلب    هاي بندگان، گوش    ها، عقل و معرفت، چشم      روشنائي چشم 
  ) 26/21: ق1362مجلسي، (
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) ع(اختيار اميرالمؤمنين در  ) اسماء( اين حروف     گويد همه  مي) ع(خصوص مقام اميرالمؤمنين  وي در 
) ع( اميرالمؤمنين  و درباره ) 40:نمل(»  الْكتابِ قالَ الَّذي عنْده علمْ منَ    «است و اين آيه اشاره به آن است         

كتـاب همـان    ال  الكتـاب اسـت و علـم        و بلكه او همان علـم     ) 43:رعد(» و منْ عنْده علمْ الْكتابِ    «: فرمود
  )694-95:. 1390برسي، .(»بري است ك اوست، چراكه او كلمه

  :فرمود) ع(كند كه حضرت   ميو انسان كامل نقلدر ارتباط كلمه ) ع(او روايتي را از امام باقر
اي را تكلم كرد و آن تبديل به نور شد، بعد     خداوند سبحان در وحدانيت خود تنها بود و بعد كلمه         «

اي تكلم كرد و آن تبديل به روح شد و آن روح              مهاز آن نور محمد و علي و عترت او را آفريد، بعد كل            
هاي ما قرار داد، پس ما آن روح خداوند در آن نور هـستيم و   را در آن نور قرار داد و بعد آن را در بدن           

اي سبز قـرار داشـتيم و    اي هستيم كه خداوند با آن از مخلوقاتش در پرده بود، ما همچنان در سايه              كلمه
زد   هنگامي كه هنوز نه خورشيد وجود داشت و نه ماه و نه چشمي پلك مي              . مگفتي  تسبيح و تقديس مي   

  )122: 1390، برسي،2/99: م2008 ، جزائري، 5/23: ق1362مجلسي،. (»
 الي االله و راز خداوند واحد و احد و مبدا و           االله و وسيله   االله و وجه   به اعتقاد برسي انسان كامل جنب     

او قدرت پروردگار، مـشيت او،      . مقايسه نيست مخلوقات با او قابل   ا هيچ يك از     لذ. منتهاي وجود است  
الخطاب و راهنماي آن و مخزن وحي و حافظـان آن و امانتـدار ذكـر و                    كتاب و فصل    تمهالكتاب، خا   ام

ر االله مطلق از اسرار الهي اسـت كـه د         گويد، ولي عدن تنزيل و انتهاي آن است او مي       تجسم عيني آن و م    
-: 1390برسـي،   .(شده و حجت خداوند بر اولـين و آخـرين اسـت           ه وديعه گذاشته  هاي بشري ب    هيكل

) ع(و علي ) ص(ها نزد حضرت الوهيت، محمد      ترين آن   اعظم اسماء و مقرب   : گويد برسي مي ) 356و67
  ) 556: 1390برسي، .(هستند

  وجوديت فيض  و مبدأانسان كامل نسخه جامع كتب الهي

الجمعـي قرآنـى،    جميع كتاب الهى، كتاب تكويني جمع     خه جامع   عارفان اسلامي، انسان كامل را نس     
اين كتاب از جنبه وحـدتش، شـامل جميـع          . نمايند ميبه امام مبين و كتاب مبين تعبير      و از آن    . دانندمي

و ) 155:  1322موسوى خلخـالى،    : رك(نحو وحدت و بساطت و سذاجت ذات         است كه به   الهيكتب  
كردن كتـب   ق به اسـماء مقيـد، باعـث تعـين پيـدا            تنزل از سماء اطلا    واسطهاين كتاب به  . حقيقت است 

اين كتاب صورت نقطه احديت بسيطه وجودى الهى است كـه اصـل جميـع               . شود موجود در عوالم مي   
نقطه، كنايه از ذات حق اسـت و        . ها و حروف است   ها و حروف وجودى و مبدا تعين و تمام نقطه          نقطه

 باء، كنايه از نزول آن حقيقت   تحت  و بودن نقطهاسماء و صفات استهور آن حضرت به باء كنايه از ظ
از عالم وحدت و اطلاق به عالم امكان و تعينات و عالم كثرت و ماهيـات مقيـد اسـت و بعـد از طـي                          

كند تا آنكه سـمت     ميصفات و ذات، در قوس صعود عروج       به اعلى درجات جنت      قوس نزول، مجدداً  
 از كتاب عالم    اي تام  لذا به اعتبار همين جامعيت انسان، نسخه      . گردد را حائز  لافت و ولايت تامه الهيه    خ
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لطيفه طبع انـسان كامـل      «: اندو به همين جهت گفته    . باشد  ست، مي وجود و آنچه كه در عوالم موجود ا       
مطابق با كتاب مسطور و رق منشور است، و لطيفه نفس او مطابق با كتاب قدر و لـوح محـو و اثبـات                        

و لطيفه قلبش نظير لوح محفوظ، و لطيفه روح او نظير كتاب جبروتى و قلم اعلى و عقل اول، و                    است،  
لطيفه سرّ او نظير كتاب لاهوتى و حضرت واحديت و برزخيت كبـرى، و لطيفـه خفـى او محـاذى بـا                       

يب الغيوب و غ  و لطيفه اخفائيه او موازى با غيب      حضرت احديت ذاتى و كتاب لاهوتى و مقام او ادنى،           
است، يـا بـه     » 6«يا ست   » 5«به همين مناسبت، عدد كتب كلى الهيه عدد حضرات خمس           . اخفى است 
  )460: 1370،آشتيانى ( .»المثانى اسمائيه استعدد سبع
  و جامع كتـب الهـي        كنندهتدويني حق تعالي كه مهيمن و كامل      خصوص قرآن كريم و كتاب      اما در 

» فاتحـه «است و آنچـه در      » فاتحه«است در   » قرآن«آنچه در   : فرمايد مى) ع(المؤمنين  است حضرت امير  
ه      و انا نقطـة تحـت     «: الباء است   تحت  است در نقطه  » بسمله«چه در   و آن » بسمله«است در     بـاء بـِسمِ اللَّـ

: 1363،راز شـيرازى  . (»انـا كـلام اللـّه النـّاطق       «: فرمايـد  و مى ) 559 :1391،  سبزواري(»  الرَّحمنِ الرَّحيمِ 
» بـا «الباء سرّ آن است، تمام كتاب ظهوراً و سراً در آن              تحت  ظهور توحيد، و نقطه   » باء «و چون ) 2/344

سـبزواري  (همان نقطـه سـرّ توحيـد اسـت،    ) ع(و انسان كامل، يعنى وجود مبارك علوى . موجود است 
 ؛ 2/779 :1389، كاشانى فيض  :رك. (»رگتر از آن وجود مبارك نيست     اى بز  و در عالم آيه   ) 559 :1391،

  )298 : 1370 ،خمينىموسوي 
كنـد و     مـي  مفاتيح الغيب همين روايـت را نقـل        در» حقيقة النقّطة البائية  «المتألهين درخصوص   صدر

و آنچــه مــا گفتــيم را كــلام اميــر « : كــرده و گويــد قيــصرى آن حــديث را در فــصوص روايــتداود
اى  كنـد در خطبـه     مىتأييد) ع(بن ابى طالب  موحدين على   ها قطب    ، ولى خدا در همه زمين     )ع(المؤمنين

من نقطه زير باء بسم االله هستم، من پهلوى خدا هستم كه در حق او كوتاهى                : كه براى مردم بيان فرمود    
پس در عالم كتابت و تدوين الفـاظ و تـصوير حـروف هـر لفظـى كـه                   ) 118: 1375قيصري،(» .كرديد

 ـ  مـي تجلـى تعين هستى او از مقام نقطـه        شود اول    موجود مى  سـپس آن لفـظ و حـرف موجـود          . دنماي
  ولايـت كـه     شد و همچنين در عالم كتابت تكوينى نيز نخستين تعين جميع موجودات از مشرق             خواهد

نمايد و چنانچه تمامى الفاظ     مينموده، ساير ماهيات را روشن    نفس رحمانى و فيض مقدس است طلوع      
طور بساطت داراى    ود است، حقيقت ولايت نيز به     طور اجمال موج   و حروف مفصله در حقيقت نقطه به      

  )148 : 1322،موسوى خلخالى. (حقيقت جميع موجودات است
االله است،    و آن بسم  . راز قرآن در سورة فاتحه است و راز فاتحه در آغاز آن است            « : به اعتقاد برسي  

لذا برسي از نقطـه تحـت       ) 68-23: 1390برسي،  . (»االله در باء است، و راز باء در نقطه است           و راز بسم  
شده و  ها در قرآن قرارداده     د راز كتاب  گوي  كند و مي    ميت و راز نورها و اسرار حقيقت ياد       باء به راز قيام   

و . االله در باء، و راز باء در نقطه اسـت           االله، و راز بسم     راز قرآن در سورة حمد و راز سوره حمد در بسم          
او روايـت  . دادد و اسـرار او همـة موجـودات را فـيض    كريت است كه وجود بـا آن ظهـور  نقطة آن ولا 
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در شبي از غروب تا سپيده      ) ع(حضرت امير «آورد كه    ميرا شاهد ) ع(حضرت اميرالمومنين   عباس از     ابن
لو «: االله بود اما فرصت نيافت به تفسير حرف سين برسد و فرمود             دم صبح مشغول تفسير حرف باء بسم      

؛ 153:، تـذكره الخـواص  186: ق1362مجلـسي،  (»  االله ح بـسم شـئت لأوقـرت أربعـين بعيـراً مـن شـر      
  » .بگويماالله سخن ل بار شتر در تفسير بسمتوانم چه مي اگر بخواهم،«) 1/205:الطرائف

اما الف بسط يافته، كـه همـان بـاء    «: گويد مين روايت از راز نهفته در باء سخن برسي بعد از نقل اي    
 آدم و نوح و ابراهيم و راز آن است  شد و ابتداي صحيفه نازل)ص(ين وحي است كه بر پيامبر   است، اول 

دارد و اين راز اختراع و نورهـا        يامت با قائم شدن يك طرف آن وجود       يافتن الف در آن راز ق     ز بسط كه ا 
أنـا  «: اشـاره بـه آن اسـت      ) ع( باء است و سخن اميرالمـؤمنين       رار حقيقت است كه مربوط به نقطه      و اس 

، جزائـري،   63 : 1392آملـي،   (» شـده هـستم    زير باء پهن    باء المبسوطة؛ من آن نقطه    تحت ال النقطة التي   
وب اسـت   است و در آن محج    شدهلف قائم در ذات خودش و مبسوط      ا« :برسيمي گويد )  1/47: م2008

دم پروردگار متعـال    شود مر جاب خدايي است و اگر باء برداشته      باء، ح : گويد الدين طايي مي    و لذا محي  
  ) 63-4: 1390برسي، (» .كنند  مي مشاهدهخود را

 انسان كامل، مظهر تام اسماء و صفات الهي

بر موجود  موجود محدود    با عجز و قصور همراه است، زيرا احاطه          وند خدا  آدمي نسبت به   معرفت
ذاتي او، اصل    و صفات    الهعجز از اكتناه ذات اقدس       . نه براي او تكليف است     وغير محدود، نه ميسور     

ذات در دسـترس    لذا   از هر جهت مطلق و نامتناهي است،         وند،چون خدا  .كند  ميت خدا را تكميل   معرف
ولي در مرتبه واحديت و تعين ثانى اسماء الهـى متعـين            .  به آن ممكن نيست     كسي نيست و حتي اشاره    

   كامـل    انـسان   پس شناخت حقيقى عـالم محتـاج بـه شـناخت          . ها رواست   شوند، و سخن درباره آن     مى
لـذا   .. شود مىشناخت عالم منجرشود و شناخت انسان كامل به  مىكه آن با شناخت اسماء شروع   . سته

طـور   راه معرفت او به    و مخلوقات با آن ذات اقدس است        ني حلقه اتّصال ب   ي اله ياسما و صفات حسنا   
 انـدازه مرتبـه      بـه  يكـس هر«و  ) 49:نهـج البلاغـه    (.» عن واجب معرفته   حجبهايو لم   «: ستيكامل بسته ن  

 به ذات و صفات ياچهي حسنا دري اسماقيببرد و از طر   ي او پ  ي حسنا يتواند به اسما     خود مي  يوجود
  ) 157 /3 ت:1381جوادي آملي، (.دي بگشاذات

 همـراه باشـد، همـان معرفـت       تي و نوران  تيمعرفت من اگر با واقع     :استشدهنقل) ع(رمؤمنانياز ام 
 مـن  تي ـ و نورانتي ـ سبحان، همان معرفت همـراه بـا واقع  يفت خداكه معر  سبحان است؛ چنان   يخدا
 :ق1362مجلـسي،   (..ةي ـ بالنوران يجلّ معرفت ـ  معرفة االله عزّوجل ومعرفة االله عزّو      ةي بالنوران يمعرفت«: است

 االله  ت كامل معرف ـ  تي ظهور تام در معرفت امام دارد و معرفت امام، آ          ، االله ت معنا، معرف  نيطبق ا ) 26/1
نكتـه  .  بلكـه در ارتبـاط كامـل بـا هـم هـستند      ،تدستي از هم نگانهي بزي دو معرفت، دو چ   نياپس  . است



  1402زمستان * 78هشمار* سال بيستم * فصلنامه عرفان اسلامي  / 12

 ت:1381جـوادي آملـي،      (.»شود  مي او حاصل  تي از راه شناخت آ    هيالآي آن است كه شناخت ذ     ياساس
2 /143(  

غايت نهايي طالبـان اسـت، در       ) ع(و علي ) ص(ن اين مطلب كه درك حقيقت پيامبر      ا نيز با بي   برسي
گويد ايـن بـاب بـا    داند و مي يرممكن ميين حال اين كار را بس دشوار و معرفت تام به آن را حتي غ      ع

آن (مستور است و اين آيه اشاره بـه ايـن اسـت كـه      ) 85:اسراء(» وما أُوتيتمُ منَ العْلمِْ إلاِ قَليلا     «حجاب  
كس بـه شـعاع نـور    ولي هـر )  استد اندكي از يك بسيار  دارن) ع(مقدار معرفتي كه ملائكه از آل محمد      

كه وقتي عين وجود و حقيقت موجود را شـناخت و           چرا. استدا را شناخته  شود در واقع خ   ها متصل   آن
مـان معرفـت حقيقـت      صورت است كه؛ معرفت نفـس ه        فرد بودن پروردگار معبود را شناخت، در اين       

كس ت و ولايت است، پس هـر باطن آن نبو واحدي است كه ظاهر و  وجود مقيد خواهدبود و آن نقطه   
: 1390برسـي،   . (اسـت  حقيقي بـشناسد، درواقـع پروردگـارش را شـناخته          نبوت و ولايت را با معرفت     

611-608( 

شناخت نيـست، بنـابراين     كه ذات خداوند چون براي كسي قابل      پردازد    برسي به بيان اين مطلب مي     
او . هـستند ) ع( معـصومان   ان ائمـه  توان او را از طريق صفاتش شناخت و صفات او در حقيقت هم ـ              مي
 و صـفت     واحد همان صفت خداونـد اسـت         صفات اوست و نقطه     وسيلهخداوند به معرفت  «: گويد مي

شد، آن نقطه تلألو نوري است كه از جـلال          چراكه با ظهور آن خداوند شناخته     . دلالت بر موصوف دارد   
يعرفك بها من عرفك؛ كسي     «است  احديت در آسمان حضرت محمدي تاييد و اين سخن اشاره به آن             

لولانا ما عرف االله و     «و اين سخن    ) 393 /95:ق1362مجلسي،  (» . آن شناخت   وسيلهكه تو را شناخت به    
-شــد و اگــر خداونــد نبــود مــا شــناخته   نمــينــا؛ اگــر مــا نبــوديم خداونــد شــناخته لــولااالله مــا عرف

  )608: 1390برسي، .(كندهم اين مطلب را تائيدمي) 1388:121،جزائري(»شديم  نمي

   و حجاب ذات بودن اوشناخت انسان كامل 

پيش از اين به مفهوم تجلي پرداختيم اما مفهوم مقابل تجلي، سـتر و اسـتتار اسـت كـه بـه معنـاي                        
در آيـات قـرآن      )  )1548،  4/1547: 1363مستملي،  . (پوشيدگي و پوشاندن و حجاب شدن حق است       

مـه  تقريبـاً هـشت مرتبـه كل      ) 45:إسـراء ،   31:نـور ،  51:شوري،  32، 53: احزاب،  5: فصلت ،  46:اعراف(
انّ للَّه سبعين حجابـاً مـن نـور لـو           «: فرمايند  مي) ص(پيامبر اكرم . استكاررفته  حجاب و مشتقات آن به    

 اسـت از     حجـاب خداوند سبحانه و تعالى را هفتاد       » كشفها لا حرقت سبحات وجهه كلّ ما أدركه بصر        
: 1386 ، غزالى . (استن را دريافته  چيزى كه بصرى آ   د، جلال وجه او بسوزد هر     كننور، اگر آن را كشف    

چه خواهد   حجاب در اصل لغت به معناي پوششي است كه مانع و حائل بين بيننده و آن      كلمه ) 1/288
ر اسـت و  چون اين كلمه مـصد . شود ميع چشم از ديدن باشد، حجاب ناميدهچه مان ببيند باشد و هر آن   

  ) 2/34 :1375طريحي، . (استشدهكننده استعمال ي منعنتيجه به معنكاررفته در اسم فاعل بهبه معني 
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بندي، تقـسيم بـه نـوراني و ظلمـاني اسـت كـه        ترين تقسيم ها انواع گوناگون دارند اما رايج      حجاب
 و. شـود   مـي اني حجابي است كه از گناهان ناشـي       حجاب ظلم . هاي گوناگوني دارند    بندي  هريك تقسيم 

 خـودى  پنـدار  پرده از كههر .عالم است  همه حجاب گرفتار شد خودى  حجاب گرفتار انسان كه هرگاه
 غيريـت  تـوهم  و است خودبينى گناهان همه اصل و منشأ و نيست را او ديگر حجاب هيچ شدخلاص
اما حجب نوراني در عـين      )  129: 1388لاهيجي،  .(است عالم وجود غيريت همتو خود، موجب  وجود
تواند بـه     بتداً نمي زيرا انسان بدون واسطه و ا     .  بودنشان، هادي و راهنما به مراتب بالا نيز هستند         حجاب

  . كندنور محض نگاه
  

 چــو چــشم ســر نــدارد طاقــت تــاب 
  

ــد در آب    ــان دي ــيد تاب ــوان خورش  ت
  

 )22: 1371شبستري، (    
اند كـه آن را از        ر سيماي حقيقت  اللّه،  از يك سو حجابي ب        عربي نيز، اشياء و ماسوي     ابن    در انديشه 

كاشـاني،  .(دهنـد  مـي اند كه بر وجود آن گـواهي و از سويي ديگر آيه و نشان حقيقت     دارند    مي پوشيده ما
بـاري ديگـر،    گفت كه همه چيز در اين عالم، به اعتباري حجاب و بـه اعت             توان  بنابراين مي ) 145: 1383

ت در  هر تجلي و ظهور، حـق بـه همـان نـسب    گفت در ضمنتوان  درواقع مي . تجلي حضرت حق است   
ايجاد اشياء، در عين حال     ) 7: 1375آشتياني،  (  .گيرد و به تعبير قيصري، ايجاد الاشياء اختفاء         ميخفا قرار 

يت است حجـاب  پس عالم ظهور، در عين حال كه آ. كه ظهور است اما متضمن اختفاي حق نيز هست   
و مـصطفى   .. نـدارد جودو خداوند است كه حجابي و     ) ص(مبرگويد تنها ميان پيا   كلآبادي مي . نيز هست 

فـان  . به جايى رسيد كه از كون هيچ چيز او را حجـاب نكنـد و لكـن وى حجـاب كـون گـردد                     ) ص(
  ) 166 و2/633: 1363،  بخاريمستملي.(»الاقرب حجاب الابعد

 يرا بـا ثنـا     خـود    ي نقص ثنا  با اعتراف به عجز از ثناي او،       وند گفتيم اوليا  معرفت خدا خصوص  در
  كبيره هم جامعهارتيدر ز  از طرفي    . بنده خداست  يي ثناگو نيتر اعتراف، بزرگ  نيا. كنند  مي جبران ياله

؛ » ثنائكم و لا أبلغ من المدح كنهكم و من الوصف قدركميلا أُحص«: مييگو مي) ع(خطاب به ائمه اطهار  
رسم و وصف قدر و منزلـت         ا نمي  و به كنه مدح شم     ستي ممكن ن  مي شما برا  شيثنا و ستا  ! سروران من 

 دار جمـال  نـه ي و تمام كمال مطلـق خـدا و آ    تامچون آن ذوات مقدس، مظهر      . ستي مقدور ن  ميشما برا 
 زين) ع( كنه ثنا و مدح ائمه     ست،ي خدا ممكن ن   ي سبب، همان طور كه ثنا     نيبد.  هستند ي مطلق اله  ليجم

  )2/377: 1381جوادي آملي، (. ستيمقدور ما ن
  دانـد چـون شـأن كـسي كـه نقطـه                 نمينيز شناخت و احاطه بر انسان كامل را ممكن          رجب برسي   

كننـدگان بتواننـد آن را        تر از آن است كه توصـيف        ها و راز ممكنات است بزرگ       رهموجودات، قطب داي  
بخش و وحدانيت كبـري        عالي، نام روشنايي    كند او نور اول، كلمه    صف يا با احدي از جهانيان مقايسه      و
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تواننـد در او    كـه حتـي خوبـان  هـم نمـي          . داونـد اسـت   و انسان كامل حجاب اعظم و اعلـي خ        است  
  ) 362-63: 1390برسي، . (گيرندقرار

كه او دري است كـه        حاليي را بشناسند و به او احاطه پيداكنند در        چگونه مردم عل  «: گويد  برسي مي 
ما عرفك إلّـا االله و أنـا و مـا    «:  فرمود )ع(زيرا در مورد علي   . استراه دسترسي به او را بسته     ) ص(مبرپيا

عرفني إلّا االله و أنت و ما عرف االله إلّا أنا و أنت؛ كسي تو را نشناخت جز خداوند و مـن و كـسي مـرا                           
ابـن  . (و سـخن او حـق اسـت   »  .تـو نشناخت جز خداوند و تو و كسي خداوند را نشناخت جز من و    

تنها  فهم بشر را از كنُه ذات حق متعال           برسي نه  .)39/84:ق1362 ، مجلسي،    3/267: 1380آشوب،  شهر
هـاي نـوراني حـضرت الهـي و اسـم اعظـم             حجـاب ) ع(كه ائمه ازآنجا. قد است داند بلكه معت    عاجز مي 

ولـي  ) 79: 1390برسـي،   . (هـا نيـز عـاجز اسـت       پس فهـم بـشر از درك كنـه ذات آن          . خداوند هستند 
ها و خداوند هيچ حجابي نيست؛ و ايـن   ما بين آنا. هايي براي بشر هستند اگرچه حجاب ) ع(معصومان  

اشاره به آن اسـت كـه        ) 96/ 40: ق1362مجلسي،  (» علي لايحجبه عن االله حجاب    «) ص(سخن پيامبر 
  )435: 1390برسي، (» .شودتواند بين خداوند و علي حائل نميهيچ حجابي 

  انسان كامل  ولايت و خلافت مطلقه

چـون  ، علم به همه اسماء اسـت؛         او  خلافت اريمعالهي است و    اسماء   االلهِ مطلق، مظهر مطلقِ      ةفيخل
واقع همه موجودات و مظاهر الهـي       و در .  باشد الهيتواند مظهر همه اسماء     هيچ موجودي در عالم، نمي    

، »ء بكل شى  ميعل«،  » مطلق طيمح« كه   ي خداوند فهيخل.  است خليفة االله مطلق  در تحت خلافت و تدبير      
 اوصاف باشد وگرنه در محدوده جهل       ني ا ي دارا ديبااو   است،   »موتيحى لا   « و   »ء كل شى  ي عل ريقد«

 ـ لحـاظ فرشـتگان، شا     نيبه هم ـ  .ستي ن ي خبر ي به همان نسبت، از خلافت اله      بت،يو ضعف و غ     ستهي
 ـ هـاي   ان انس ريسادرباره   نياو   . هستند ي اله ي از اسما  ي آنان مظهر بعض   راي ز ستند؛يخلافت خدا ن    ي متقّ

 خلافـت آنـان بـا واسـطه و تحـت پوشـش       و صادق است؛ زياند نافتهي از اسماء را     يبعض تيكه مظهر 
طلبـد كـه       مـي  ي مظهر ،كند  مي ظهور ني در جهان تكو   الهيكمالات   آنچه   لذا .خلافت انسان كامل است   

 ـدر ذ ) ع(امام صادق   لذا   )207: 1389جوادي آملي، . ( االله و انسان كامل است     فةيهمان خل   ـ آ لي  والله « هي
مجلـسي،   (»ينحن الأسماء الحـسن    «م؛ي حسنا ما هست   ياسما: ديفرماي م )180:اعراف (»يسماء الحسن الأ

   .)25/4:ق1362
 مطلق  مي عل ي به خدا  دتوان   او، مي  تي و در پرتو علم به اسماء االله مظهر        خداوند مي با تعل  انسان كامل 

او .  بزرگتر استزياز فرشته، لوح و قلم ن ي حت،يها، بلكه از هر موجود امكان   ناتنها از آسم  او نه . بردبيپ
 ـ   . يه ـي صـفات تنز   ي است، هم دارا   يهي صفات تشب  يهم دارا   ضي ف ـني صـادر و نخـست   نياو چـون اول

 ي كه به وجـود عنـصر      ي ظاهر ضي در ف  يحت.  است عتي به عالم طب   يخداست واسطه نزول بركات اله    
-  جلوهاهرش ظيد اوست كه برا باطن خويعني و باطن خود او واسطه است؛ قتيرسد، حق خودش مي
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 و از جملـه بـه وجـود         ي از راه ملائك به افـراد عـاد        ده،ي از باطن او به ملائكه رس      ي اله ضيكند و ف    مي
 اول  ني كـه تع ـ   ي كه فرشتگان، نسبت به مقام شـامخ و        ستي ن نيخره چن رسد و بالأ     خود او مي   يعنصر

ز خدمتگزاران انسان كامل     ا  و والا  نيمرحله بر  نيباشند، بلكه آنان نسبت به ا      داشته يمياست سمت تعل  
 آن  ضي ف ـ طي و وسـا   ي و تنها مراحل نازله انسان كامل اسـت كـه فرشـتگان از مجـار               نديآ  ميحساببه

، اولـين     كليه  گفت صاحبان ولايت  توانلذا مي ) 125-3/124 ت :1390،جوادي آملي  (.شوند  ميمحسوب
اند و عين ثابت آن بزرگواران سـمت سـيادت           مقام الوهيت  او در عين ثابت و       تجلى حق و اولين جلوه    

و از آن . انـد  الآزال محبوب حـق  و در أزل   اند النهاياتهالغايات و نهاي  يهغا  هابر اعيان ثابته اشيا دارد و آن      
حقيقـت كلـى    « لـذا     .انـد  الإطلاق حق گواران عين ابديت است، محبوب على     جهت كه ازليت در آن بزر     

فـيض وجـود او     . باشد اى از مراتب وجود او مى      سع از جميع حقايق است، و عقل مرتبه       انسان كامل، او  
خلاف عقـل اول كـه حـد    تبار اصل ذات حد ماهوى ندارد؛ بـر  شامل عقل و ساير حقايق است، و به اع        

   )790: 1370،آشتيانى؛ 56 :1375 ،قيصرىك، .ر. (»ماهوى دارد
هـا    ه حقيقت موجودات و مبدأ كائنات و قطب دائره        نامد ك ي واحد مي    ارجب برسي ولايت را نقطه    

ظاهر آن نبوت و باطن آن ولايـت و آن دو را نـور واحـدي در ظـاهر و                    . و عالم غيب و شهادت است     
 و در كنـار      گويد ولايت از نبوت و جزئي از آن است چون ايـن دو يـك حقيقـت                اما مي . داند باطن مي 

) ع(و علـي ) ص(و محمـد . شـود مي برايشان گذاشته كه اسم  شوند    و هنگامي از يكديگر جدا مي     . اند هم
. گيـرد     مانند ماه كه نـور خـود را از خورشـيد مـي            . داند البته كمال ولي پيامبر را، از  پيامبر مي        . شوند مي

  ) 104: 1390برسي،(
در خطبـه شقـشقيه     ) ع(بر افـراد بـه ايـن سـخن بليـغ حـضرت اميـر              ) ع(وي در مورد ولايت ائمه    

او  ) (3خطبه: البلاغه  نهج(؛  »و أنه ليعلم ان محلّي منها محلّ القطب من الرحى         «: كند  ميتنادلاغه اس الب  نهج
گويـد؛  لـذا در بيـان آن مـي       ). ر آسياب اسـت   داند كه موقعيت من در ولايت مانند موقعيت محور د           مي

صـاحب   وجـود و      و نردبان عزت و قطب وجود و چـشمه        نهايت افتخار و پايان شرافت      ) ع(حضرت  
گـردد و        مـي  چيز بـه دور او      پس او قطبي است كه همه     . روزگار و وجه حق و جنب خداوند والا است        

چـرا كـه    . كه سرايت ولي در جهان، مانند سرايت حق در جهان است          چرا. كند    مي چيز با او حركت     همه
ي همـان  كه مـول چرا. معنا و مولاي هر موجودي استاي جاري و ساري است پس ولايت      ولايت كلمه 

اي اسـت كـه    كند و مظهر قائم به اسرار الهي است و نقطـه   ميعظم است كه افعال ربوبيت را قبول      اسم ا 
پس اين ولايت بـاطن دايـره و    . چرخد و ولايت، حقيقت هر موجودي است          پرگار نبوت به دور آن مي     

  ) 126: 1390برسي،. ( سيار است كه ارتباط ساير عوالم با آن است نقطه
-ين و علم كل شـيء در او احـصاء شـده           داند كه علم اولين و آخر       را كتاب مبين مي   ) ع(مامبرسي ا 

وي در ايـن    . دانـد   يكـي از ثقلـين مـي      ) ص(را كتاب ناطق و به نـص روايـت نبـوي          ) ع(او امام . است
 شكي نيست؛) ع(يعني در علي) 2:بقره( »ذلك الكتَاب لا ريب فيه«: خداوند فرمود«: گويد خصوص مي
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پـس هرجـا كتـاب نـاطق باشـد كتـاب       . كه قرآن يك كتاب غيرناطق است و ولي يك كتاب نـاطق     راچ
همـان كتـاب مبـين و       ) ع(همان ولي است پـس علـي      ) ع(ولي همان كتاب و علي    . غيرناطق هم هست  
  ) 381: 1390برسي،. (الكتاب و فصل الخطاب و نزد او علم الكتاب است صراط مستقيم و ام

آورد كـه عمـر بـن        اين روايت حضرت رسـول را شـاهدمي        ،كامل به كل شي    وي براي علم انسان   
صيناه   و كُـلَّ شَـي    : نمود كه امام مبين در آيه مباركه      خطاب سؤال   ـ        ء أَحـ ورات اسـت؟    فـي إمِـامٍ مبِـينٍ ت

لا، : كرد آيا قرآن اسـت؟ فرمودنـد      لا، عرض : آيا انجيل است؟ فرمودند   كرد  لا، عرض : حضرت فرمودند 
هذا إمام المبين الذّى    : بوجهه، فقال رسول اللّه   ) ع(فأقبل اميرالمؤمنين على بن ابيطالب    «ر متحير ماند؛    عم

طه دارد، و خداي    پس ولي به همه چيز احا     ) 1/19: 1363راز شيرازي،   . (»ء أحصى اللّه فيه علم كلّ شى     
-ر لوح محفوظ در غيب نوشـته و داست شده آنچه قلم او بر آن جاري دهد كه همه  سبحان به ما خبرمي   

چه در زمـين و آسـمان         است و او لوح حافظ نسبت به آن       شده، همگي در امام مبين گردآوري     استشده
است كه ولايتش شامل همه چيز است و به همه چيز احاطه دارد و لوح ) ع(است كه آن امام مبين، علي

محفوظ است و بالاتر از آن است و عـالم          كننده به لوح      پس او راهنمايي  . نيز داخل در اين ولايت است     
  )387-89: 1390برسي،. (چه در آن است به آن

  گيرينتيجه

هـايي  اتي دارد و از جهاتي داراي تفاوت    گرچه در برخي موارد ديدگاه برسي با ديگر عارفان اشتراك         
ولـي بـا   . گيري اصـطلاحات عرفـاني باشـد   كارمربوط به نحوه استخدام و بهها   كه شايد عموم آن    است

ي در ايـن    نگرشي اجمالي به ديدگاه ديگر عارفان در خـصوص انـسان كامـل و بررسـي ديـدگاه برس ـ                  
  يابيمميخصوص به نتايج ذيل دست

برسي براي تبيين و شرح روايات مذكور بـه بيـان مبـاحثي چـون حـضرات احـديت و واحـديت،          
و اعيان ثابته و    ) ء و صفات  اسما(تنزلات نقطه و نفس رحماني و فيض اقدس و مقدس، عالم واحديت             

 و "االله "و عالم ملك و شهادت، مظهر اسم جـامع   عين ثابت انسان كامل، عالم ارواح و عقول و نفوس 
او، نقطـه تحـت    و اسم اعظم بودن انسان كامل، حجاب ذات و عدم شناخت و احاطه بر             الهيكلمه تام   
بـا ذات و صـادراول، عقـل كـل و عقـل             واسطه  بييت وساطت فيض وجود، موجود      االله و مبدأ  باء بسم 

-مخلوقات به پيشگاه انسان كامل مي     االله و بازگشت     و علم به همه اسماء     فعال، ولايت و خلافت مطلقه    

 شـيعي   -هاي عرفاني توان دليلي بر تأثيرپذيري او از روايات و انديشه         كه بيان اين مباحث را مي     . پردازد
 .عربي دانست هاي ابن و مباني انديشه

 و روايـات و      عرفان نظري با الهـام از احاديـث         عنوان انديشه جايگاه انسان كامل را به    ب برسي   رج
عربـي  ايز از عرفان نظري در انديـشه ابـن         متم ، اين رويكرد وي از اين منظر       كه كندميادعيه شيعه تبيين  

  .است
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، الهـي  كلمـه تـام   وي، انسان كامل را داراي همه مراتب تجليات الهي، كون جامع، اسـم اعظـم االله،        
 در بـاب   شـده، خـصوصاً   ولي اين مقامـات بيـان     . داندمي... خليفه االله مطلق، يداالله، عين االله، لسان االله و        

طـور مـدون و مرتـب و بـر اسـاس اصـول              عربي، به ليات الهي و نظريه حضرات خمس ابن      مراتب تج 
علت آن اين است كه برسي بـه        شايد  . استهنشد عرفان نظري، در آثار برسي مطرح      مصطلح و رايج در   

صورت دانسته كه به  لذا لازم نمي  . استپرداخته) ع(ديث ومقامات معصومان    نوعي، به شرح عرفاني احا    
  .مشخص و منسجم به بيان مطالب عرفاني بر سياق علم عرفان نظري بپردازد

 بـه   ياله ـ حافظ رجب برسي، مظهر و مجلي بودن انسان كامل را نـسبت بـه اسـماء و صـفات                     -4
 هـاي روايـي و ادعيـه كـاملاً          رو ديدگاه وي در مورد انسان كامل با آموزه        ازاين. استكردهتفصيل مطرح 

صوص مقامـات توحيـدي   خ ـشده در آثـار او، روايـاتي نـادر در   طابقت دارد گرچه برخي روايات نقل   م
  .باشدمي) ع(معصومان

 كه برسـي    اتي متفرد است  دليل نقل رواي  نسان كامل، به  انتساب و اتهام غلو به وي در تبيين جايگاه ا         
چنانچـه خـود   . انـد  نپذيرفتهروايات نداشته و آن راگونه ، نگاه عرفاني به اين و فقها بعضاً استكردهنقل

  .استكردهوي بارها در تأليفاتش به آن اشاره
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Abstract 
  The discussion of the Perfect Human is one of the most important topics in the 

field of Islamic mysticism, which has been discussed and studied from different 
views. But "Hafiz Rajab Borsi", who is a Shia and his wisdom is not clear enough, 
has also addressed the issue of the Perfect Human. Some scholars have accused 
him of exaggeration, it is a problem that the writer has investigated with a library 
and analytical method, and it can be said that the investigation of the ratio of his 
view on the Perfect Human with the mystical view and the reference of his view 
and inspiration from religious sources It has not been investigated yet. In the 
process of research, we have come to the conclusion that he has a mystical attitude 
and by referring to the religious texts and sources that are glorified by the mystical 
authorities of the Innocents (a.s.), especially the Amirul Momineen (a.s.) in his 
works, especially in his book Mashariq Al-Anwar Fi Haghayigh Amir al-Mu'minin 
(a.s.) and his point of view in this regard is compatible with the point of view of 
mystics and religious sources. Inspired by religious texts, Rajab Borsi considers the 
Perfect Human to have all levels of divine manifestations, Allah’s omnipresence, 
the great name of Allah, the perfect word of Allah, the absolute caliph of Allah, 
Allah’s Hand, Allah’s eye, Allah’s language, etc. and it deals in detail with the 
manifestation of the divine names and attributes of the perfect human being. 

Keywords: Rajab Borsi, manifestation, levels of divine manifestations (Hazrat 
Khams), Perfect Human.  

  
  
  

 


